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 تنهائي

مت شب  سـر انجام  سحـر داردلاين ظ  

ج و غـم در بر دارد  ـي ر نـتنها ئ  ةگوش  

نا ي قفــسـگـده دل به تنـافسرده ش  

فـس دگــر د ارد   ـن قـائي زيـمـيل ره  

         * * *  

  

 غبار اندوه    

دـما ن ر از ديـد ـار ســحـمم به انتظـچش  

د  ـن د ماـد نا اميـداد اميـمايوسي زبس رخ  

مان دلـم  ـ آسـ نـده وشـاـبـار انـدوه  پـغ  

 شب هايم بي ماه و روزم  بي خورشيد ماند

           * * *  

  

   تلخ   روزِ

كنم روزي زتلخي زندگي لب  به سخن باز  

كنم صـه اي درد دوري تو اي وطـن آغازق  

  دوستان زكجاي قصه اي سرگردانيم گويم

نم چرا قصه را درازك ت دراز، كوتاه سشبِ  

   * * *               
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   )2011                            ( ]*    [   " فانوس بي رمق "                                              

   

     است   ونترـمصبـا همي مرغـان در فضـاء ، پرواز 

    خطـر است   يمـر غِ جـدا  شــده  زخـيـل مبـتـلا 

       يادـبه دام  صعقـاب يـا  تـيـزِ تد به پنـجـة ـاف

      تنـگـنـاي قـفـس ، مرگ بهــتر استدر  اميدنز آر

      ي ماگشاـست رهـغـربـت ،  افـقي ني ند درـگـوي

    رخي غـروب تــيره  تـر است  ز س بـح ص شفـقِگويا

     چشـم گشود "ق فانوس بي رم" بست  ديدهآفتاب

    كـدر است  ـ ها  م آييـنه اي دلاش وزي ـز كـينه تـا

    رـگـن  راران ، در آيـيـنه خـودمشـو آيـيـنة ديـگ

    ر استـگـانـيـي را بـركـه ب ـيـه عـنـيـان آيـزب

      دردِانِ  ــ درمدــاشـبران نــگـبِ ديـيـاوش عـك

       خواهي را درمانگر است ، خود دمي به خويش   رو فرو 

  اي ســـاحــل  نـشـيـنِ لميده  در بســتـر آرا م            

  نظـر فكـن به زادگاه ات  فـقر و كـشتار بيشتـر است    

   عـــداوت آرد شـقاوت ، زكـج  انـديشـي بـگــذر  

     م  ، ز هـر نيشـي درد نـاك تـر استانِ قـلنيـش زبـ

      " !دارعفت قلم نگـه"تـرفـند پيـشـه گـان گـويند ،

    "تـوشـته  بـهـتر اسـا نـ ، ناـ مود رازِـ نشاءافشـ "

   منان  بـا دش" تسليمي"كـند خـط لـيغ   هر كي تب

   فتـنه گـر است  و منحـط رسوا و  ، ا  نـزد تـوده هـ

                                           * * * * *  
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